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Georg Wilhelm Friedrich Hegel, the German philosopher, engaged in 

critical rethinking of constitutionalism and the constitution shortly after 

the victory of the French Revolution and the adoption of a modern 

written constitution, as well as the realization of the fundamental ideas 

of the Enlightenment. Observing the undesirable outcomes of this 

revolution and the events that followed, Hegel argued that a society 

cannot be transformed and guided toward the intended goals of a 

constitution solely through a rational and theoretically ideal 

constitution viewed from a purely legal perspective .To correct this 

positivist and formalist view of the constitution, he emphasizes a 

broader concept of the constitution (referred to in this writing as the 

organic constitution) under the notion of ethical life within his 

philosophical system. This text seeks to understand what this 

constitution entails and its implications for certain concepts and the 

methodology of constitutional law studies. The organic constitution 

encompasses all institutions, processes, and political, social, cultural, 

and economic values of society. The written constitution must align 

with this ethical system and the organic constitution and should be 

amended in accordance with the changes and evolution of the spirit of 

the nation, which is the ethical system itself. Consequently, studies in 

constitutional law should encompass a broader scope beyond merely 

the legal study of the text of the constitution. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

، فیلسوف آلمانی، اندکی پس  ا  پیسرو ی انقس      هگل شیدریفر لهلمیگئورگ و پژوهشی نوع مقاله:
 ۀاساسی دور ۀاندیشفرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتو  و تحقق 

با اندیشسی   روشنگری، با دیدن نتایج نامطلو  این انق   و وقایع پ  ا  آن، بسه 
مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها ا  طریق  ۀانتقادی در اندیش

آل و بسا نگساه فسرف    یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظسری مطلسو  و ایسده   
توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمسون  حقوقی نمی

گرایانه ا  قانون اساسی، در ذیل تی و شکلشد. او برای تصحیح این نگاه پو یتویس
مفهوم حیات اخ قیساتی در نظسام فلسسفی خسود، بسه قسانون اساسسی در مفهسومی         

کنسد  کید میأشود( تتر )که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده میگسترده
که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتسایج آن در برخسی   

هسا،  نهاد ۀمطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلی ۀیم و نحومفاه
هسسای سیاسسسی، اجتمسساعی، فرهنگسسی و اقتصسسادی جامعسسه را در  فرآینسسدها و ار  

گیرد. قانون اساسی مکتو  باید بسا ایسن نظسام اخ قیساتی و قسانون اساسسی       برمی
ت کسه همسان نظسام    ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملس 

اخ قیاتی است، اف ح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسسی نیسب بایسد گسستره     
 حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد. ۀفراتری ا  فرف مطالع
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 . مقدمه1
ای متاثر ا  نگساه پو یتویسستی بسه حقسوق و اسستد ل      همطالعات حقوق اساسی در ایران محدود به رو 

گرایانه ا  متن قانون اساسی است. بر اساس برداشتی ا  پو یتویسسم  شده در برداشت شکلاساسی خ فه
ا  » دیس عمل با نیاست و ا دارای ار  به فوت مستقل  یحقوق میمفاه ۀمطالع ای لیوتحلهیتجبحقوقی، 

 ریدر رابطسه بسا قسانون و سسا     یشسناخت جامعسه  قاتیا  تحق ن،یمنشأ قوان ایدر مورد علل  یخیتار قاتیتحق
 گسر یمسوارد د  ایس کارکردها  ،یاهداف اجتماع ،یقانون ا  نظر اخ ق یابیار  ایو ا  نقد  یاجتماع یهادهیپد

کامسل، فراگیسر،   »گرایی حقوقی نیب متن قانون اثری بر اساس شکل (.Hart, 1958: 601« )متمایب باشد
حسل و  کسه بسرای یسافتن راه    ،( اسست 55: 1204)گلشنی، حسینی مسدرس،  « مند و همواره قابل فهمقاعده

 ۀل و تحو ت اجتمساعی، ددددس  ئو مسا ،قضاوت بر اساس آن، تنها باید به همین متن رجوع و استناد کرد
ایسی کسه   گرعدالت و مسائل سیاسی هیچ جایگاهی در فهم و برداشت و تفسیر ما ا  قانون ندارد. در شکل

شود، حقوقدان به دنبسال شسکل دادن بسه یسک قیساس      حقوق مکانیکی یاد می ۀگاه ا  آن به عنوان نظری
(. متن قانون بسه عنسوان حکمسی کلسی همکسون کبسرای       41: 1205استنتاجی است )راسخ، پورسیدآقایی، 

جبئسی ایسن کبسرای    استد ل در اختیار ماست و تنها باید در عالم خارج و در هر پرونده به دنبال مصسداق  
ای حکسم کلسی   استد ل باشیم و با یافتن چنین مصداقی، به مقتضای عقل و منطق و بدون هیچ م حظه

 شود.بر این مصداق جبئی اعمال می
توان در نگاه و برداشت نیروهای سیاسی ا  قسانون اساسسی   گرایی را مینتیجه این پو یتویسم و شکل
حسل، برخسی تفسسیر قسانون     مختلف در ایران امرو  و بسه عنسوان راه   هایمشاهده کرد. در پاسخ به بحران

اند. گروهی دیگر بر لسبوم  کار دانسته ۀهای سیاسی مانند نظام امت و امامت را چاراساسی بر اساس نظریه
کنند. بخشی ا  نیروهای سیاسی نیسب  کید میأاف ح ساختاری نظام سیاسی و با نگری در قانون اساسی ت

ا در یک انق   سیاسی و جایگبین کردن قانون اساسی فعلسی بسا قسانونی بسه کلسی متفساوت       چاره را تنه
ها، کشور مانند شرکت تجاری و در مالکیت شخصی است و مردم ماننسد  د. گویی در نظر این گروهنبینمی

به پایین یسا  که با اجرای ا  با   ؛داخلی شرکت ۀنامه یا اساسنامکارمندان مطیع و قانون اساسی مانند آیین
 تغییر آن بتوان در عملکرد کارمندان و وضع کلی شرکت تغییرات بنیادین ایجاد کرد. 

گرایی در شرایطی است که پیشتر در میان اندیشمندان حقوق اساسسی  این سیطره پو یتویسم و شکل
هسا و  ینسه مطالعات حقوق اساسسی بسا اسستفاده ا  پسرداختن بسه  م      ۀهایی برای تعمیق و توسعایران، ت  

استاد حقسوق عمسومی    ،مطالعات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی انجام گرفته است. مرحوم ابوالفضل قاضی
حقوق اساسی در فرانسه، نسام مهمتسرین کتسا  خسود را حقسوق       ۀثر ا  تحو ت اندیشأدانشگاه تهران، مت

رفستن ا  حقسوق    بسا هسدف فراتسر   « نهادهای سیاسی»اساسی و نهادهای سیاسی گذاشت. افبودن مفهوم 
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های سیاسسی ا   ا جرا و پدیدههای   متنها به بررسی متون یا عرف»اساسی در معنای ک سیک بود که 
مطالعات حقوق اساسسی ا    ۀپردا د. این ت   برای توسع( می41: 1201)قاضی، « نظرگاه حقوقی فرف
ت عینی و محسوس وجود دارد شود که اموری در حیات سیاسی و اجتماعی به فوراین حقیقت ناشی می

ویژه آن باید ا  دیگر علوم انسانی به ۀمطالعو و برای فهم است که در متون قانون مورد اشاره قرار نگرفته 
 ۀکننسد قانون اساسی تنهسا مسنعک   »(. ا  نظر قاضی 41: 1201)قاضی،  شناسی بهره بردسیاست و جامعه

و همواره میان قسانون و آنکسه در    ،(11: 1201اضی، )ق« بخشی ا  واقعیات رژیم سیاسی یک کشور است
بسه  »هایی وجود دارد. برای آنکه قانون اساسی همگام با تحو ت توسعه یابد و افتد، تفاوتواقع اتفاق می

 ، باید ا  فرف مطالعسۀ (11: 1201)قاضی، « های تمام  ندگی سیاسی باشددرستی کاشف و ضابط واقعیت
توان بسدون عنایست بسه فلسسفه حقسوق،      هرگب نمی»نا  حقوقی فراتر رفت و متن قانون اساسی و تحلیل 

اقعیسات  شناسسی... علسم سیاسست، نهادهسای سیاسسی، و     شناسی اجتماعی، علم آمار و جمعیست تاریخ، مردم
و آدا  و عادات مردم هر جماعت، حقوق اساسسی آن جامعسه را بسه     وخومحسوس و ملموس موجود، خلق

به  (. بدین ترتیب است که مرحوم قاضی گفتاری ا  کتا  خود را02: 1201ضی، )قا« درستی تحلیل نمود
 .1دهداختصاص می« هاحقوق اساسی و سایر رشته»بحث 

هسا و مطالعسات   گیسری ا  رو  پژوهش حاضر ت شی کوچک است برای قسدم گذاشستن در راه بهسره   
تشسریح یکسی ا  نخسستین     دیرحقوقی در مسیر پژوهش و توسعه و اسستد ل حقسوق اساسسی، ا  طریسق    

گرایانه و دستوری به قانون و حقوق اساسی که در پاسخ بسه اولسین   رویکردهای انتقادی به برداشت شکل
های قانون اساسی مدرن شکل گرفته است. دیدگاه هگل در مورد قانون اساسسی کسه ا  ایسن پس      نمونه

 ۀدور 2اساسسی  ۀواکسنش و نقسد اندیشس   گیرد، در تحت عنوان قانون اساسی ارگانیک مورد بررسی قرار می
روشنگری و به ثمر رسیدن عملی آن در انق   فرانسه شکل گرفته است. انق بی کسه اگرچسه بسا شسعار     
آ ادی و برابری و حقوق بشر به پیرو ی رسید و حمایت بسیاری ا  اندیشمندان ا  جمله کانست و هگسل را   

های حکومت وحشت، جنگ ۀبار در دورهایی خشونتبه وضع استبدادی و سرکو  در آخراما  ،بدست آورد

                                                      
 بررسی مبسوط و انتقادی دیدگاه ابوالفضل قاضی در این  مینه:. 1

انی نافر سلط(، 4) 11 ،یدانش حقوق عموم ۀفصلنام. شده فرامو  ینانوشته؛ درس یحقوق اساس(. 1411ر )نافدیسی، سلطان
های اخیر توسعۀ مطالعات حقوق عمومی را در قالب پرداختن به مفهوم افول یا حقوق نانوشتۀ قانون اساسی دنبال در سال

 ای با حقوق، به تحلیل تاریخی برخی مفاهیم حقوق اساسی ایران پرداخته است:رشتهکرده است و ا  میان مطالعات میان
. تهران: ینظام حقوق اساس در یاساس یهاعرف ۀدربار ، گفتارهایینوشتهنا یحقوق اساس(. 1200) نافردیس ،یسلطان

 شرکت سهامی انتشار.
 ( .1) 12 ،یمطالعات حقوق. تیدر مشروط یمفهوم امر عموم شیدایپ (.1200) نافردیس ،یسلطان

2. Constitutional  
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برآمدن امپراطوری ناپلئون منتهی و باعث شد بسیاری ا  اندیشسمندان آلمسانی    در نهایتانق   فرانسه و 
 های نظری آن بپردا ند.انق   فرانسه و ریشه ۀبه ویژه هگل با نگاهی انتقادی به پدید

 ؛ها و مقا ت مورد بررسی قرار گرفتسه اسست  ری ا  کتا دولت هگل در بسیا ۀسیاسی و نظری ۀاندیش
اساسی او و نگاه هگل به قانون اساسی، پژوهشی در مکتوبات به  بان فارسی مشاهده  ۀاما در مورد اندیش

نشد. در این مقاله ت   خواهد شد با رو  توفیفی و تحلیلی به سوال پاسخ داده شود که مفهوم قانون 
هگل چیست و این برداشت چه نتایجی در برخی مفاهیم  ۀی این برداشت در اندیشاساسی ارگانیک و مبان

 مطالعات حقوق اساسی دارد. ۀو نحو
هگسل بسرای تشسریح دیسدگاه او در مسورد قسانون        ۀسیاسی و فلسفی اندیش ،های فکریتوضیح  مینه

گیسری  هسای شسکل  ه مینس  بسه اختصسار  در بخش اول این نوشتار، ابتدا  ،اساسی ضروری است. ا  همین رو
هگل  ۀقانون اساسی ارگانیک در اندیش ۀاساسی هگل تشریح خواهد شد و در بخش دوم به اندیش ۀاندیش

 پرداخته خواهد شد.
 

 های اندیشه اساسی هگل. زمینه2
قانون  بارۀهای او درهای فکری، سیاسی و فلسفی دیدگاهاساسی هگل، بررسی  مینه ۀبرای توضیح اندیش

 .ذیل سه عنوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت به اختصارکه در ادامه و  ،ی استاساسی ضرور
 

 فکری ۀزمین .1. 2

او  یاسس یو س یاجتماع ۀو  مان یروشنگر ۀتحو ت دور ،یهگل در مورد قانون اساس ۀشیاند یفکر ۀنی م
 ۀن وسطی و سیطرستیبی دوران قرو. در واکنش به عقلثر ا  انق   فرانسه و حوادث پ  ا  آن استأمت

شود که انسان فهم خود را بسرای  ای آدا  میهای دانش، دورهعرفه ۀکلیسا و تعالیم کتا  مقدس بر کلی
گیرد )کانت، به کار می ایعقل خویش بدون کمک گرفتن ا  هر امر فوق طبیعی ۀشناخت جهان به وسیل

دهسد. ایسن تحسول    م طبیعی روی میقرن هفدهم و ابتدا در علو ۀ(. تحو ت روشنگری در میان40: 1251
تفسیر ریاضی امور محسوس طبیعی به نحوی که قوانین حاکم بر طبیعت در قالب فرمسول  »عبارت بود ا  
(. این حرکت علمی با ت   دانشمندانی همکون گالیله، 111، 1200)خاتمی، « بندی شودریاضی فورت

 فیبیک و نجوم منجر شد. ،اضیاتهای ببرگی در ریکپلر و نیوتن به دستاوردها و موقعیت
روشسنگری   ۀدور ۀمتفکران و ف سسف  ،با نمایان شدن دقت و نتایج رو  علمی جدید در علوم طبیعی

ایسن  »سیاسست و اجتمساع نیسب بکسار گیرنسد.       ،ت   کردند که این رو  ریاضی و مکانیکی را در فلسفه
عت و تسابع قسوانین جهسانی آن اسست؛     متفکران روشنگری بود که وجود بشر جبئی ا  طبی ۀفرض همپیش
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. همکنانکه مکانیسک اجسسام آسسمانی وجسود      بنابراین وجود انسان نیب باید با قوانین طبیعت تبیین شود...
(. بسر  24: 1205)کاسسیرر،  « ها، هیجانات و عواطف بشری نیسب وجسود دارد  دارد، مکانیک تمای ت، انگیبه

 ۀحرکست گلولس   ۀتوان نحسو که برای مثال میانطور که هم، این عقیده شکل گرفت ایاساس چنین مبانی
نیب افباهای پیشرفته ساخت، به همین شکل مواد انفجاری، جنگ ۀتوپ را تحلیل کرد و با استفاده ا  تجبی

 ۀها و ایسرادات عرفس  هایی بدیو سیاست و اجتماع را تحلیل کرد و با فنون و تکنیک،جامعه ،توان فردمی
 .1«ساخت»جامعه و دنیایی بهتر را  ه،رطرف کردسیاست و اجتماع را ب

 

 سیاسی ۀزمین . 2. 2

حقوق و سیاست نیب به احیای مفهوم حقوق طبیعی پرداختند. تقریر  ۀروشنگری در عرف ۀاندیشمندان دور
حق قسرار دارد و بایسد ا    مدرن حقوق طبیعی اعتقاد به وجود قدرت انتخا  فردی است که در مالکیت ذی

حسق مالکیست و حسق بسر      ،مانند حق حیات وقی(. حق551: 1201ود )سیدفاطمی، نیکویی، آن محافظت ش
آ ادی که پیش ا  تشکیل دولت و بدون اینکه نیا مند اعطای این نهاد باشد، به آدمیان تعلسق دارد. حتسی   

سسی   أکه برای حفس  حقسوق خسود اقسدام بسه ت      ،هایی محق استقرارداد اجتماعی انسانی ۀدولت نیب  اد
کنند که حدود قدرت و ف حیت آن محدود به مفساد همسین قسرارداد اسست. ایسن      ادی به نام دولت مینه

وقوع تحو ت  راستایها در فرانسه با تحو ت سیاسی و انق بی همراه شد و نیروی عظیمی را در اندیشه
شسد کسه   اظهار می سوا  همه»بنیادین ایجاد کرد. آنگونه که در فضای سیاسی منتهی به انق   فرانسه، 

نخستین گام به سوی آ ادی، یک قانون اساسی عق نی برای انتظام بخشیدن به دولست اسست؛ و چنسین    
ناپسذیر بشسر باشسد: حسق امنیست      حقوق اساسی و تفویض ۀتواند مبتنی بر اع میتنها می ایقانون اساسی

ون و حسق مشسارکت هسر    مندی ا  اموال خصوفی، حق برابسری در مقابسل قسان   شخصی، حق آ ادی بهره
 (.245: 1205)کاسیرر، « شهروند در امور حکومت

 ۀامسا عرفس   ؛هایی به پیسرو ی رسسید  اندیشیها و تا حدی سادهانق   فرانسه بر اساس چنین اندیشه
ها و آر وهای انتباعی انق بیون بسود. انق بیسون فرانسسوی بسا تکیسه بسر       واقعیت به کلی متفاوت با آرمان

ناپسذیر طبیعسی و رسسیدن بسه آ ادی و     های بنیادین و تعرضر روشنگری و رسیدن به حقهای عصآرمان

                                                      
قانون را ناشی ا  همبستگی اخ ق و منطق  داند. همکنانکه اف طونقانون را با ریاضیات همبسته می ۀگروتیوس مسئل» .1

است. ریاضیات به یک میانجی برای احیای  15 ۀسد ۀگیری عمومی اندیشدانست. ترکییب قانون و ریاضیات جهتمی
آورد و در مقابل مفهوم خود را در آل بدست میترتیب قانون مفهومی در جهان ایدهشود. بدینایده یا مثل اف طونی می

دهد. قانون ا  قطب امر واقعی، امر تجربی و فعال به قطب امور ممکن نقل و کاربرد تجربی ا  دست می« واقعیت»
 (212: 1205)کاسیرر، «. کندمکان می
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یسک قسانون اساسسی     بتا بسا تصسوی   ،برابری، به نفی و تخریب تمام نهادهای رژیم قدیم فرانسه پرداختند
امسا وقتسی بسا واقعیست امسور سیاسسی و اجتمساعی و         ؛ها را با نهادهای عق نی جسایگبین کننسد  جدید، آن

ها، خود کنترل قدرت مواجه شدند، در برابر این دشواری نیب امر عمومی و نهادسا ی و ۀهای ادارکیدگیپی
شمار در دوران حکومت وحشست یسا   های بیها و اعدامها و آ ادیآفرینی و نقض حقبه خشونت و وحشت
بسسیاری ا  افسراد،   . اینگونه بود که گذار انق   فرانسه به حکومست وحشست در نظسر    1ترور متوسل شدند

تسرین عوامسل پایسان گسرفتن عصسر      کنسد و بسه افسلی   اندیشی عقل روشنگری را اثبات مسی پوچی و ساده
بسه نقسد و    ایفکری و  مانه سیاسی ۀ(. هگل در چنین  مین45: 1202)پریستو،  شودروشنگری تبدیل می
 پردا د.روشنگری و انق   فرانسه می ۀبا اندیشی در فلسف

 

 فلسفی ۀزمین .3. 2

سیاسی و اساسسی در   ۀکوتاه به جایگاه اندیش ۀاساسی هگل، اشار ۀای دیگر برای پرداختن به اندیشمقدمه
ای ا  اساسسی خسود را در بسستر مرحلسه     ۀسیاسی و به دنبال آن اندیش ۀفلسفی اوست. هگل اندیش ۀاندیش

د. او سیر تحول آگاهی انسسان  کنمطرح می 2مراحل تحول و تکامل آگاهی انسان، یعنی  ندگی اخ قیاتی
چگونگی  ۀکه شرحی فلسفی و تاریخی در  مین، ( توضیح داده1411را در کتا  پدیدارشناسی روح )هگل، 

هسا و وقسایع تساریخ جهسان     تحول و تکامل آگاهی انسان در طول تاریخ است و ارجاعات متعددی به دوره
در آگساهی انسسان   « عقسل » ۀ، به مرحل«یخودآگاه»و « آگاهی حسی»دارد. هگل پ  ا  توضیح مراحل 

)هگسل،   این دوره اشساره دارد  ۀباوری به عنوان مهمترین مشخصروشنگری و عقل ۀکه به دور ،پردا دمی
عقلی و انتباعی او را بسه د یسل    تنهااخ ق کانت در این مرحله، اخ ق  ۀ(. هگل با نقد فلسف125: 1411

کیسد او بسر   أ(. د یلی مانند فردی بودن اخ ق کانت به دلیل ت225 :1201داند )استرن، متعدد ناکارآمد می
تسوجهی بسه   (، انتباعسی بسودن و بسی   202: 1220خودآیینی اراده در وضع و پیروی ا  قانون اخ ق )کورنر، 

(، سرکو  عواطف و احساسات بسرای پیسروی   114: 1205 اده، )احمدی نتایج عمل در عالم خارج ا  ذهن
اخ قسی   ۀوظیفس  ۀو کلی و مختصر بودن این اخ ق و ناتوانی ا  ارائس  ،(54: 1201گر، )سین فرف ا  عقل

(. هگل نسبتی میسان ایسن اخس ق فردگرایانسه و     10-51: 1225)وود، ۀ انسان در  ندگی پیکیده و پرمسئل
 بسرای  هگسل  حسل راه(. 1411کند )باقر اده مشسکیباف،  انتباعی با انق   فرانسه و شکست آن برقرار می

فسرد در   ی نسدگ  یاست که اخ ق را بر مبنا یاتیاخ ق ی ندگ ،یو کانت انهیکردن اخ ق فردگرا نیگبیجا

                                                      
ع وه بر دورۀ حکومت وحشت، تصویب قانون سا ماندهی روحانیت به عنوان نشانۀ دخالت نهاد دولت در نهاد دین و  .1

شوندگی که باعث محروم شدن بخشی ا  مردم ا  ورود به پارلمان برای حق انتخا  تعیین شرط مالیاتی و مالکیت
 (152-152: 1201گردهایی به رژیم پیش ا  انق  ، ذکر شده است. نگاه کنید به: )باربیه، شد، به عنوان عقبمی

2. Sittlichkeit 
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گسذر ا    لتحسو  نی. اردگییباستان الهام م ونانیا   ی،اخ ق نیچن ی. هگل براکندیم فیاجتماع تعر کی
 ۀطسور خساص و نمونس    . در یونان باسستان )بسه  است یروح در مراحل تحو ت آگاه ۀعقل به مرحل ۀمرحل
شهرهایی کوچک شکل گرفته بود که حیسات و  شهر آتن( جامعه و واحد سیاسی در قالب دولت ،آل آنایده

 ندگی در این جامعه و دولت قابل تصور نبوده است. شهر و قوانین آن تمامی امور  ۀکمال فرد جب در سای
و تمایب مدرن فعلی میان امر سیاسی و امر گرفت اجتماعی و حتی دینی را در بر می ،جمعی اعم ا  سیاسی

هسای  (. یونانیسان معتقسد بسه وجسود ار      20: 1202اجتماعی و امر دینی برقرار نبسوده اسست )کلوسسکو،    
ها در قوانین شهر با تا  یافته است و فسرد بسا حیسات در جامعسه و تحست      بودند که این ار   ایاخ قی

 سد.رکند و به کمال میقوانین دولت، رشد می
تسر  مطلو  ۀبرای هگل چنین جامعه و حیات اخ قیاتی ا  جهات مختلف و به عنوان جایگبین و نسخ
فردگرایسی و   ،ایجامعه و دولت مدرن عصر روشنگری و انق   فرانسه جذابیت داشت. در چنسین جامعسه  

اسست. ا   های جامعه و حیات جمعی شسکل گرفتسه   اخ ق فردی جایگاهی ندارد و اخ ق بر اساس ار  
شود. افراد و جامعه سسیری  یک کل واحد تشکیل می در مجموعتضاد میان دولت و جامعه اثری نیست و 

 کمال و پیشرفت دارند.روبه
معسادلی اسست کسه    «  ندگی اخ قیساتی (. »212: 1411روح،  ندگی اخ قیاتی یک ملت است )هگل، 

 Ethics. معادل انگلیسی این کلمسه  1ه استدر اندیشه هگل در نظر گفته شد Sittlichkeitبرای مفهوم 

                                                      
لیف أکتا  هگل و پدیدارشناسی روح، ت ۀترجمدر  ،این معادل، انتخا  محمدمهدی اردبیلی و سیدمحمدجواد سیدی است. 1

ها ا  نتوان به موارد  یر اشاره کرد؛ با این توضیح که برخی ا  آهای دیگر برای این مفهوم میرابرت استرن. ا  معادل
 و... است:Ethicality یا  Ethical lifeانگلیسی و معادلی برای  ۀترجم

 .254، ص 1411لیف فردریک بیبر، نشر ققنوس، أدر کتا  هگل، ت ندگانی اخ قی، انتخا  سید مسعود حسینی 
لیف مایکل أ ندگی اخ قی یا اخ ق اجتماعی یا عرفی، انتخا  حسن مرتضوی در کتا  فرهنگ فلسفی هگل، ت

 .102، ص 1222اینوود، نشر نیکا، 
، 12 ۀشمار، ع مه ۀن وود، فصلنامآل ۀحیات اخ قی، انتخا  مهدی سلطانی گا ار، در مقاله اخ ق ا  منظر هگل، نوشت

 .51، ص 1225
 22، ص 1200اخ ق مرسوم، انتخا  یدالله موقن، در کتا  اسطوره دولت، تالیف ارنست کاسیرر، نشر هرم ، تهران 

نشر آگاه، تاریخ هگل، تالیف ژان هیپولیت،  ۀنوامی  واقعی اجتماعی، انتخا  باقر پرهام، در کتا  مقدمه بر فلسف
 .25 ، ص1221تهران، 
هگل، نشر نی،  شیدریفر لهلمیگئورگ ورفی،  ععرفی، انتخا  مهدی محمدی افل، در کتا  نظام اخ ق اخ قِ
 .10، ص 1411تهران، 

 لهلمیگئورگ وعرفی، انتخا  سیدمسعود حسینی و محمدمهدی اردبیلی، در کتا  پدیدارشناسی روح،  ندگی اخ قی
 .212، ص 1200 ،ینشر نهگل،  شیدریفر
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در انگلیسی( به معنای اخس ق   Morality)معادل  Moralitatاست و هگل این مفهوم را در برابر مفهوم 
 برد. به کار می

طبق برداشت هگل جامعه و حیات اخ قیاتی یونانیسان، دارای دو بخسش خسانواده و پسولی  بسود. در      
: 1201لی  که قلمرو دولت است، قانون انسانی حساکم بسوده اسست )اسسترن،     خانواده قانون الهی و در پو

ای برای کند که عرفهمدنی را نیب اضافه می ۀ(. هگل در توضیح حیات اخ قیاتی مطلو  خود، جامع251
داند که در رو گار مدرن، فردیت و سوژگی انسان شکل .  یرا هگل به نیکی میانسان است تیتحقق فرد
روی منکر و هیچاما به ،و اگرچه منتقد وجه افراطی و خودسرانگی این فردیت و سوژگی استگرفته است 

مخالف آن نیست. به همین دلیل احیای اخ قیات یونانی به همان شکل نخستین را که جایگساهی بسرای   
قیاتی داند. حتی در برخی موارد هگل افط ح حیات اخ فردیت و سوژه مختار در نظر ندارد، ناممکن می

کند.  یرا به دلیل فقسدان اختیسار   به آن فورت که در یونان بوده است را در معنایی تحقیرآمیب استفاده می
آل هگسل مبنسی   های جامعه توسط فرد، چنین وضعیتی بر خ ف ایدهار   فکر نشدۀژکتیو و پذیر  بسو

 (.52: 1225)وود،  بر رسیدن به کمال عقل و آ ادی است
ت اخ قیاتی هگل، وظایف اخ قی و شکل مطلو  حیات را در سه بخسش خسانواده،   بدین ترتیب حیا

که این سه در کنار یکدیگر یک موجودیت ارگانیک، به هم پیوسسته   ؛دهدمدنی و دولت توضیح می ۀجامع
سسه نهساد    نیس ا  ا کیس  هسر  ،یاتیاخ ق اتیح نیدر ا. 1کنندثیر متقابل را ایجاد میأو دارای هماهنگی و ت

ای برای تجربه عشق در چسارچو   خانواده عرفه در پرور  و کمال انسان است. بیمتما یکارکرد یادار
)هگسل،   (، کسب مال و دارایی برای خانواده و نسه منفعست فسردی   112: بند1200 ندگی  ناشویی )هگل، 

 :1200)هگسل،   ده کسردن آنسان بسرای حیسات اخ قیساتی اسست      ا( و پرور  فر ندان و آمس 151: بند1200
 ۀدر جامع»است برای پیگیری نیا های فردی و پرداختن به ع یق خود.  ایمدنی عرفه ۀ(. جامع155بند

توانسد  امسا نمسی   ؛مدنی هر فرد هدف دایی خویش است و تمامی چیبهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارد
}شسخ{  ویسژه بسه    های خود برسد؛ بنابراین این دیگران ابسبار رسسیدن   بدون رابطه با دیگران به هدف

پیگیسری منسافع کلسی جامعسه را بسر       ۀدولت وظیف در آخر(. و 225: بند1200)هگل،  «های او هستندهدف
(. در عضویت در چنین دولتی است که انسان به حقیقت حیات اخ قیاتی 252: بند1200)هگل،  عهده داد
شسود؛ ایسن   ( با یکدیگر منطبق میدولت ۀیابد،  یرا آ ادی فردی و آ ادی عینی )یعنی آ ادی اراددست می

است که هم قوانین و افول دولت و هم کردار افراد در پیروی ا  قوانین مبتنی بر تفکسر   رویگانگی ا  آن 
 (.204: بند1200)هگل،  و عق نیت است

                                                      
داند. نگاه آل نظریه دولت او، ترکیب همین سه نهاد می. اندرو وینسنت دولت اخ قی مورد نظر هگل را به عنوان ایده1

 (211: 1205کنید: )وینسنت، 
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 تر از قانون اساسی رسمیقانون اساسی ارگانیک، گسترده. 3
اخس ق، در واکسنش بسه     ۀفلسسف  ۀبر دیدگاه او در  مینس  اساسی هگل ع وه ۀکه اشاره شد اندیشانطور هم

نقای{ و مشک ت دیدگاه اساسی عصر روشنگری و نتایج آن در انق   فرانسه شکل گرفته است. هگل 
کند. در نظر هگل قسانون اساسسی شسکلی    سیاسی و اساسی روشنگری را نقد می ۀا  جهات مختلف اندیش

پیگیسری ایسن منسافع فسردی      او ۀکه در اندیشس  ،ایی خود قرار دادهرسیدن به نفع فرد را هدف ددر لیبرال 
که منفعت عمومی و نفسع   (. حال آن252: بند1200)هگل،  مدنی است و نه دولت ۀجامع ۀمربوط به عرف

روی و افسراط هیجسانی در رفسع نیا هسای     افراد است. هگسل  یساده   هر یک ا جامعه چیبی متفاوت با نفع 
 «کساری و ف کست در کنسار تبساهی جسسمی و اخ قسی      اسراف ۀمنظر»وجود آمدن فردگرایانه را عامل به 

گیسری انباشست   داند. ا  دیگر نتایج یک دولت و قانون اساسی لیبسرال، شسکل  ( می125: بند 1200)هگل، 
طبقاتی اسست؛ بسه نحسوی کسه طبقسات فرودسست جامعسه ا          ۀثروت در یک طبقه و به وجود آمدن فافل

شوند و این وضع خسود  های معنوی محروم میویژه موهبتهای موجود در جامعه و بهمندی ا  آ ادیبهره
هسا و فجسایع   هگل خشونت ،(. ا  منظر سیاسی242و244: بند1200)هگل،  تواند به شور  منجر شودمی

که ت   داشت بسه   ؛داندفردی و ذهنی می ۀانق   فرانسه را حافل رفتار خودسرانه همین آ ادی و اراد
تحقق بخشد و بدون توجسه بسه واقعیسات و     ،داندخود حق و فحیح می ۀاندیشدر فرد را که باره آنکه یک

(. 252: بنسد 1200)هگسل،   های تاریخی و اجتماعی، تمام نظم موجود را  یرورو کنسد شرطملبومات و پیش
نقسد برخسی    گیسرد و بسه  سیاسی یونان باستان بهسره مسی   ۀاساسی خود ا  اندیش ۀهگل برای تشریح اندیش

 پردا د.مفاهیم مشروطیت مدرن می
 

 ارسطو، آبشخور مفهوم قانون اساسی ارگانیک ۀاندیش .1. 3
اساسسی خسود نیسب ا      ۀاخس ق، هگسل در اندیشس    ۀمشابه احیای نظام اخ قی یونان باستان در بحث فلسف

لف ا  قانون اساسسی  ، دو معنای مخت«سیاست»گیرد. ارسطو در کتا  خود اساسی ارسطو الهام می ۀاندیش
نظر دارد. در معنای اول که برداشتی محدود ا  قانون اساسی و مشابه مفهوم قانون اساسی در دوران  دررا 

قسوای   ،مدرن است، قانون اساسی شرح ترتیبات و اجبای قوای دولتی و انواع حکومت است. ا  این منظسر 
هسا ا  نظسر تعسداد حکمرانسان بسه      و حکومتشود دولتی به سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم می

بندی هستند. همکنانکه روشن است، نگاه ارسطو در این الیگارشی، آریستوکراسی و دموکراسی قابل طبقه
 ،شکلی و مشابه نگاه حقوقی فرف در تحلیل قانون اساسی است. با ایسن حسال   تنهامعنا ا  قانون اساسی 

 151جربی و پسرداختن بسه وضسعیت واقعسی نظسام سیاسسی       ارسطو که پژوهش خود را بر اساس بررسی ت
بندی شکلی و محدود بسه خسوبی گویسای واقعیست     شهر یونان انجام داده بود، دریافت که این تقسیمدولت
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کراسی یسا  وتوان به فرف وجود یک قانون اساسی که شکل حکومت را دمهای سیاسی نیست و نمینظام
هسای  کرات یا الیگارشیک دانسست. انسواع مختلفسی ا  نظسام    ورا دمالیگارشی اع م کرده، ماهیت آن نظام 

هسای متفساوتی ا    دهد، میبانشهر روی میدولت ۀادار ۀسیاسی وجود دارد که ا  نظر آنکه در عمل و نحو
شسهری یسک   های دمکراتیک و الیگارشیک در هریک قابل شناسایی است. حتی ممکن است دولست مولفه

عک  )ارسسطو،  رالیگارشسیک اداره شسود و بس    ۀاما در عمل به شسیو  ،ته باشدقانون اساسی دمکراتیک داش
اقتصسادی و   ،ای است که ارسطو به تحلیل عوامسل اجتمساعی  (. ا  رهگذر تحلیل چنین مسئله210: 1221

(. در نظر ارسسطو ایسن عوامسل    Stillman, 1988: 89) پردا دخود می ۀفرهنگی در تحلیل اساسی اندیش
هسا، سس ح   لی مانند وضسع اقتصسادی خسانواده   ئمسا ،بر شکل حقیقی یک نظام سیاسی دیرحقوقی اثرگذار

یسک حکومست   « عنافسر »ها، تبار و فضیلت مردمان است که ارسطو ایسن عوامسل را   داشتن یا نداشتن آن
میان هویت یک نظام که  داردکید أتبر این نکته (. اشاره به فضیلت مردمان 215: 1221)ارسطو،  نامدمی

 شهروندان نیب ارتباط برقرار اسست؛ چسرا   هر یک ا سطح اخ قی و فرهنگی و شخصیتی  ،و افکار سیاسی
 کنسد است و با تغییر اجبا، کل نیب تغییسر مسی   نشده ا  اجبای خود یعنی شهرونداکه شهر یک کل تشکیل

ختار شسکلی  ع وه بر قانون اساسی در معنای محدود که تنها بسه سسا   ،(. بدین ترتیب125: 1221)ارسطو، 
که منظور ا  آن  ؛پردا د، یک قانون اساسی در معنای موسع کلمه نیب وجود داردنهادهای نظام سیاسی می

 ندگی آنان است. مطالعات اساسی در این معنا  ۀسیاسی و شیو ۀهای شهروندان در یک جامعفعالیت ۀکلی
و سبک  نسدگی آنسان، مطالعسات     های اجتماعی در مورد طبقات مختلف جامعهای ا  بررسیطیف گسترده
هسای  هسا و ار   وضع مالی افراد جامعه و مطالعات فرهنگی و اخ قسی در مسورد نگسر     بارۀاقتصادی در

گیرد. این نگاه دوگانه به حقوق اساسی نیب خود ریشه در برداشت ارسطو شهروندان یک جامعه را در برمی
اهی اخ قسی، سیاسست را در معنسای یسافتن بهتسرین      سیاسی دارد. ارسطو با نگ ۀا  مفهوم سیاست و جامع

کنسد و همکنسین بسا برداشستی     سیاسی شهر برای رسیدن اعضای جامعه به کمال معنا مسی  ۀساختار و ادار
ثر ا  یکسدیگر  أپیوسته و متهمجامعه و دولت را به عنوان یک کل واحد به ،سیاسی، فرد ۀارگانیک ا  جامع

هسا در  مگسر آنکسه آن   ،شسود هسا حافسل نمسی   فضیلت اخ ق برای اکثر آدم»داند.  یرا در نگاه ارسطو می
شوند. در نظر ارسطو هم، مثل اف طسون، دسستیابی بسه    هایی بار آمده باشند که به درستی اداره میپولی 

 (.221-221: 1202)کلوسکو،  سا ی داردفضیلت بستگی به تربیت دقیق و عادت
 

 قانون اساسی ارگانیکقانون اساسی رسمی در برابر . 2. 3

اساسی عصر روشنگری و تحقق آن در انق   فرانسه، به احیسا و بسا آفرینی    ۀهگل برای رفع نواق{ اید
و رسمی و لیبرال یا ،پردا د. هگل اهمیت قانون اساسی مکتو میارسطو  یو اساس یاسیس ۀشیاند ۀنقادان
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وجود و اهمیت آن اذعان دارد. بخش مهمسی   بر لبوم کرده،همان قانون اساسی در معنای محدود را نفی ن
( بسه مسسائل مشسابه قسانون اساسسی      255-215: بنسدهای  1200حق هگل )هگل،  ۀا  کتا  عنافر فلسف

(، اختصاص یافته است. 252: بند1200نامد )هگل، مکتو  و رسمی که او آن را قانون اساسی سیاسی می
فئسودالی بسه    ۀضرورت تاریخی برای گذار ا  جامعا  نظر هگل قانون اساسی لیبرال و مکتو  تحقق یک 

و چنین قانونی برای نظم بخشیدن به نهادهای دولتی و تقسیم و تنظسیم   ؛مدرن است ۀیک دولت و جامع
 (.Ritchie, 2005: 5قدرت سیاسی ضروری است )
فسرف   _هماننسد ارسسطو   _مشسروطیت و تحقسق آن،    ۀپرداختن به مقولس  ۀبا این حال هگل در  مین

ها و سیاسی را رویه ۀداند. در نظر او حقیقت وضع هر جامعاختن به قانون اساسی مکتو  را کافی نمیپرد
هسای  کند. قانون اساسی مکتسو  پیکیسدگی  اجتماعی و اقتصادی تعیین می ،تر فرهنگیسا کارهای عمیق

فسحیح   ۀی ا  محاسبقانون اساس ۀدهد و با اکتفا به مطالعیک نظم اجتماعی را به طور کامل با تا  نمی
. بسرای  (Ritchie, 2005: 5) شسویم کند، دافل مسی های اجتماعی کمک مینیروهایی که به انتظام گروه

حقیقست قسانون   در  .مورد بررسی قسرار دهسیم  را شناخت اساس یک جامعه باید نظام اخ قیاتی آن جامعه 
فرهنگسی و اقتصسادی و    ،، اجتماعینهادها و فرآیندهای سیاسی ۀدر معنای گسترده، کلی 1اساسی ارگانیک

(. بدین ترتیسب اسست کسه    Stillman,1988: 90) شودهای شهروندان را شامل میها و نگر ار  نیب 
تر کند. پیشمطرح می حیات اخ قیاتیذیل مفهوم  ،حق ۀدر کتا  فلسفرا های اساسی خود هگل دیدگاه
گیری اخ قیسات هگلسی   شکل ۀاسی روح، به نحویند تحول آگاهی بر مبنای کتا  پدیدارشنآدر توضیح فر

سیاسی و اساسسی او در مسورد دولست، نیا منسد      ۀدر برابر اخ ق کانتی اشاره شد. با این حال توضیح نظری
 ۀاشساره شسد، اندیشس    انطور کسه گیری مفهوم اخ قیات در برابر تئوری حق طبیعی است. همتوضیح شکل
دانست که بر اسساس  ای مصنوعی میطبیعی، دولت را پدیده حق ۀروشنگری بر مبنای نظری ۀاساسی دور

های دارای حق شکل گرفته است و این دولت محدود به موا ین اخ قی و حقوقی قرارداد اجتماعی انسان
که تنها  ،شودیل میتبد یدولت به شر ضرور شهیاند نیاست که در ا یهیبد (.221: 1200است )کاسیرر، 

د در نس تا فردفسرد جامعسه بتوان   ؛میقدرت محدود باش نیدن قدرت آن و نظارت بر ابه دنبال محدود کر دیبا
این اندیشسه در عمسل بسه انقس        د.نخود بپردا  یو استفاده ا  حقوق فرد اتیبه ح تیو امن یکمال آ اد

هسای  فرانسه و فجایع و شکست پ  ا  آن و مشک تی در سراسر اروپا منجر شد. هگل ت   کرد آ ادی
شده جای دهسد و  های نهادینهکه توسط روشنگری و انق   فرانسه به وجود آمده است را در رویه مدرنی
درون در  تواند مانند یک نیروی گریب ا  مرکب، نظم جامعه را مختل کنسد، به طور بالقوه می یی کههایآ اد
و  یجامعه و همکسار  یاسیوحدت س به طوری که ،متحد کند دولت( کید بر جایگاهأبا ت) ینظم اخ ق کی

                                                      
 ((Conklin, 2008: 243 ارگانیک نگاه کنید به: ۀاستفاده هگل ا  استعار ۀبرای توضیح نحو .1
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 ۀپرسسش افسلی فلسسف    ،(. به بیسانی دیگسر  Stillman,1988: 92) شود نیتضم یو فرهنگ یمعنو ۀتوسع
، کسه خسود را عق نیست کلسی     را توان آ ادی فسرد چگونه می»شود که سیاسی هگل بدین شکل طرح می

حل هگل قسرار دادن حسق   (. راه101: 1200)تیلور، « ای سا گار گردانید؟احیاشده 1داند، با اخ ق عینیِمی
 در درون یک ملت یا قوم است. حق همان مثال و تحقسق آ ادی اسست   2در چارچو  یک نظام اخ قیاتی

شخصی توسط هر فسرد   ۀاراد ۀ( و آ ادی نه به معنای فردی آن یعنی اعمال خودسران1: بند 1200)هگل، 
ع دخالت خارجی توسط دولت یا افسراد دیگسر.   است و نه به معنای منفی آن یعنی اعمال اراده بدون هر نو

و پیروی ا  عقل جب در چارچو  مشسارکت انسسان در    ،یابدبلکه آ ادی در پیروی کردن ا  عقل تحقق می
: 1200)تیلسور،   پذیر نیستتر اجتماعی در چارچو  یک قوم یا ملت دارای دولت امکانیک حیات گسترده

قسرن   ۀگرایانسه و فردگرایانس  د و انتباعی بر مبنای دیدگاه عقسل حق یک مفهوم مجر ،(. به بیانی دیگر101
سیاسسی بسه عنسوان یسک      ۀبلکه برو  و تحقق نظام اخ قیاتی هر جامع ؛روشنگری نیست ۀهجدهم و دور

(. این نظسام اخ قیساتی یسا کلیست  نسده ا  سسه بخسش        22: 1221کلیت  نده یا ارگانیک است )هیپولیت، 
که کسارکرد هریسک در بخسش پیشسین      .مدنی و دولت در معنای خاص ۀامعخانواده، ج ،تشکیل شده است

مورد اشاره قرار گرفت. دولت اخ قی که مورد نظر و مورد ستایش هگل است ا  ایسن سسه پایسه تشسکیل     
 (.  211و255: بندهای 1200و تنها به دولت در معنای خاص کلمه اشاره ندارد )هگل، شود می

نون اساسی در دو معنای متفاوت به کسار رفتسه اسست. معنسای اول یسا      هگل قا ۀبدین ترتیب در اندیش
محدود، همان قانون اساسی رسمی و مکتو  است که در قالسب یسک سسند حقسوقی، نهادهسای سیاسسی،       

و  وقهای هر نهاد، قواعد حاکم بر روابط این نهادها با یکدیگر و در مقابل مردم و همکنین حقس ف حیت
کرده است. در مقابل معنای دوم یا گسترده ا  قانون اساسی یسا همسان قسانون     های مردم را تشریحآ ادی

 ،هسا مسدنی و دولست سیاسسی و ار      ۀیعنی خسانواده و جامعس   ،اساسی ارگانیک، مجموعه نهادهای جامعه
 شود. اجتماع و اقتصاد و فرهنگ را شامل می ،سیاست ۀهای این افراد در  مینها و نگر رویه ،فرایندها
سسنت و اخس ق    ،اجتمساعی در قالسب یسک قسوم و اهمیست فرهنسگ       ۀهگل، حیات گسترد ۀندیشدر ا

 ۀاین مفهوم نیا مند اشسار  درککه  ،شود( خ فه میvolksgeistاجتماعی هر قوم در مفهوم روح قومی )
هگل است.  یرا هگل قانون اساسسی در معنسای گسسترده را همسان روح      ۀتاریخ در اندیش ۀکوتاه به فلسف

 (.252: 1201)هگل،  داندمیی قوم
 

 روح قومی و روح جهانی. 3. 3

ینسد  آداند. این مطلق نه مفهومی ایستا و معین، بلکه یک فرهگل موضوع افلی فلسفه را وجود مطلق می

                                                      
 اخ قیات استفاده شد. ۀکه در این مقاله برای آن ا  ترجم ؛Sittlichkeitت برای ای دیگری اساخ ق عینی ترجمه .1

2. Sittlichkeit 
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بخشسد تسا در   دهسد و پیوسسته تحقسق مسی    با تحو ت بسیار است که در طی آن مطلق خود را پرور  می
و « طبیعست »تحقق و نمایان شدن مطلسق،   ۀ(. عرف152: 1202)کاپلستون،  نهایت به فعلیت کامل برسد

وجود و ذهن انسان است. بدین ترتیب است که ساختار فلسسفی  نسدگانی    ۀاست. روح همان عرف« روح»
یابد: ایده یا تصور منطقی مطلق، طبیعت و روح. به همین ترتیب نظام فلسفی هگل مطلق، سه مرحله می
 ۀفلسف»پردا د، ماهیت مطلق در ذات خویش می ۀکه به مطالع« منطق»شود: ظیم مینیب در سه بخش تن

شود. در نگساه هگسل   روح مربوط می ۀتاریخ به بخش فلسف ۀدر این میان فلسف«. روح ۀفلسف»و « طبیعت
« یابسد فرآیندی اسست کسه ا  راه آن روح بسه خسویش در مقسام آ ادی، آگساهی واقعسی مسی        »تاریخ جهان 
 اندیشسۀ  نسه فسرد انسسانی. در    و نه (. تحقق این آگاهی ا  طریق ذهن انسان است210: 1202، )کاپلستون

 شسوند تاریخ هگل، این اقوام تاریخی هستند که موضوع بحث و محل تجلسی مطلسق یسا روح مسی     ۀفلسف
روح، در طول تاریخ و در مسیر پیشسرفت   -در این مرحله ا  تحول خود- (. مطلق یا25: 1221)هیپولیت، 

کنسد.  های مختلف پیدا میهای محدودی در اقوام گوناگون و در  مانبه سوی خودآگاهی، نمودها و تجلی
دین و دولت خود یا همان روحی قومی خود، جلوه  ،اخ ق ،ورسومآدا  ،هر قوم در طول تاریخ با فرهنگ

ت. بسا ایسن   ای ا  تحقسق و خودآگساهی وجسود مطلسق اسس     و نمودی ا  روح جهانی است که خسود مرحلسه  
گونه خ فه کرد که ساختار توان ارتباط قانون اساسی ارگانیک و روح قومی را اینتوضیحات مختصر می

ارگانیک بر برداشت هگل ا  روح جهانی مرتبط و این نظم ارگانیک برو  و نمود روح جهانی ا  طریق یک 
 (.Ritchie, 2005: 6) است {قوم خاص در  مان و مکان مشخ

مسدنی و   ۀخسانواده، جامعس   ۀگانس گلی و به تبع آن تقسیم نظم اساسی جامعه بر مبنای سسه اخ قیات ه
کند و همکنسین اهمیست و   دولت که بستر تحقق و برو  عقل و آ ادی به معنای حقیقی کلمه را فراهم می

گیسری اسساس   توجهی که هگل برای روح قومی هر جامعه و فرهنگ و اخ ق مرسوم هر قسوم در شسکل  
هگسل را در مظسان    ۀها، اندیشای است که نگاه اجمالی و سطحی به این ایدهر نظر دارد، به گونهجامعه د

 ،گرایسی اخ قسی  پرسستی، نسسبی  سستیب بسودن، سسنت   اتهاماتی ماننسد ارتجساعی بسودن، فردسستیب و آ ادی    
اساسسی هگسل،    ۀیک ا  ارکان اندیشس  تر به هردهد. به همین دلیل نگاه دقیقخواهی و ... قرار میتمامیت

اساسی روشسنگری و نتسایجی کسه در پسی دارد،      ۀگیری آن به عنوان بدیل و اف ح اندیشچگونگی شکل
 ضروری است.

روح قومی و اهمیت فرهنگ و اخ ق هر جامعه، توجه بسه   وضوعم ااولین و مهمترین نکته در رابطه ب
رسد کسه  ت. در بادی امر به نظر میآن با روح جهانی اس ۀعمومی هگل و رابط ۀاین مفهوم در بستر فلسف

اینکنین سنت و فرهنگ هر جامعه را در موقعیت برتر قرار دادن یک موضسع ارتجساعی اسست کسه تمسام      
روح قسومی، تنهسا نمسود و    آنکسه  امسا اول   ؛بردسیاسی را ا  بین می ۀبخش فلسفپتانسیل انتقادی و رهایی

کمال خود، تحقسق   ۀدر نقط در نهایتتحول است و ای ا  روح جهانی است؛ روحی که مدام در حال جلوه
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کید بر روح قومی به روح عسام جهسانی   أگرایی و تکامل عقل و آ ادی است. در نتیجه هگل در عین خاص
 ,Gledhill) کنده میئهم معتقد است و ت شی برای نبدیکی و آشتی این جهانی بودن و خاص بودن ارا

نیب در حال تحول است و به طور مداوم باید با معیارهسای   وده روح قومی یک سنت  ن دوم،(. 66 :2013
(. ایسن تحسول و پیشسرفت روح قسومی و نظسم      Gledhill, 2013: 61) جهانی عقل و آ ادی منطبق شود

اف ح قانون اساسی مکتو  بیشستر مسورد    ت( و اهمیBildungاساسی جامعه، در ادامه و توضیح مفهوم )
داند و عقل را قاضی این تاریخ. بسدین  تاریخ را عرفه خودآگاهی روح میبررسی قرار خواهد گرفت. هگل 

تحقسق و   ت و عقسل، طرف و بدون قضساوت نیسس  ترتیب هگل در این نگاه فلسفی به تاریخ، یک ناظر بی
دهد. در نظسر او  تکامل آن را محک قضاوت در مورد اقوام مختلف و تحو ت روح در بستر تاریخ قرار می

ای ا  بشر در  مان او پ  ا  تحسو ت روشسنگری بسه نقطسه     حال پیشرفت است و اندیشۀیوسته در روح پ
گرایی اخ قی و فرهنگی ا  نظر هگل مردود است. همکنانکه در بحسث  کمال رسیده است. بنابراین نسبی

نگاه (. تاریخ و 211: بند 1200کند )هگل، مخالفت خود را با این نهاد ابرا  می داری هگل به فراحتبرده
شود که هگل ا  نگاه ا  اساس اما این باعث نمی ؛تاریخی به تحو ت فکر فلسفی برای هگل اهمیت دارد

(. بسدین ترتیسب   Germino, 1969: 888نشسینی کنسد )  تاریخی عقب فلسفی خود در برابر یک نگاه تنها
آیسد. یسک قسانون    هگل به دسست مسی   ورد بهترین قانون اساسی در اندیشۀمعیاری نیب برای قضاوت در م

 ,Kayser) آل و عق نی است که بیانگر دولتی منطبسق بسا مفهسوم آ ادی باشسد    ایده اساسی  مانی نمونۀ

. با این توضیح که فهم و آگاهی هر ملت ا  آ ادی و خودآگاهی او در مراحل مختلف حیسات  (1995:170
 آن ملت، متفاوت است.

هگل به عنوان مبنای قانون اساسسی ارگانیسک یسا     ری اخ قیات و روح قومی در اندیشۀگیعلت شکل
نظم اساسی جامعه ا   وایای مختلف قابل توضیح است. همکنانکه در بحث سیر پدیدارشناسی روح مسورد  

اخ قیات را به عنوان نقد و بدیل اخ ق فردگرای کانت مطرح کسرد. بسر    ، هگل موضوعاشاره قرار گرفت
قل و اجبار و اعمال این خودِ عقلی بر خودِ تجربسی و احساسسی   خ ف کانت که اخ ق را عمل به حکم ع

کید بیش ا  پیش بسر اختیسار   أدنبال تکید بر عرف و موا ین اخ قی مرسوم جامعه بهأدانست، هگل با تمی
کنسد  (. یعنی موا ین و احکام آنکنان با درون فردی که در یک اجتماع  نسدگی مسی  10: 1225است )وود، 

کند. برخ ف د بدون هیچ اجبار و مانند حیات رو مره و عادی، آن احکام را  ندگی میمتناسب است که فر
بسرای   نیسب  محتسوای قابسل شسناختی نسدارد و     و اخ ق کانتی که افولی محدود و بسسیاری عسامی اسست   

دهسد، اخ قیسات هگلسی    های مختلف و گوناگون  ندگی انسان حکم فریح و مشخصی ارائه نمیموقعیت
ای که تشخ{ انضمامی ما را به عنوان فرد شکل تند که ما به دلیل ایفا کردن نقش اجتماعیاعمالی هس»
مدنی  ۀخانواده، جامع ۀ(. اخ قیات موقعیت انسان را در سه عرف51: 1225)وود،  «دهیمدهد، انجام میمی

تیب آن فردگرایی گیرد و برای هر کدام کارکرد و احکام مشخصی در نظر دارد. بدین ترو دولت در نظر می
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شود. با این حال اعتبار اخس ق عرفسی یسک    روشنگری تا حد مطلوبی تعدیل می ۀافراطی و مخر  اندیش
جامعه تنها به دلیل انتسا  آن به حیات جمعی و آمو   آن به فرد توسط نهادهای جامعه نیسست. بلکسه   

 ندگی اخ قیاتی فسرد را ا  جمسع جسدا     حقانیت این اخ ق باید مورد تفکر و اعتقاد هر فرد نیب قرار گیرد.
 .(255: 1201ل است )بیبر، ئفردی هر شخ{ نیب جایگاهی مهم قا ۀآ ادی و اندیشبرای اما  ،داندنمی
 

 سسؤم ۀسیس و مفهوم قوأنقد عمل ت. 4. 3

ای دیگر ا  دلیل پرداختن هگل به قانون اساسی ارگانیک و روح قومی، آرمان روشسنگری مبنسی بسر     اویه
آل ا  جمله قانون اساسی مکتو  و رسمی است. ت   جدید با تصویب قوانین ایده ۀغییر و ساختن جامعت

هسای  برای تحمیل یک قانون اساسی و ترتیبات اجتماعی بر یک نظم موجود، بدون فسراهم آوردن  مینسه  
سسی در ذهسن   این قانون و نظسم اسا  هرچند  ،انجامدفرهنگی و اجتماعی و اقتصاد سیاسی به شکست می

آل باشسد. هگسل بسا طسرح روح قسومی و      ای ایسده طراحان و موافقان آن به لحاظ عقلی و اخ قسی، نمونسه  
کید بر لسبوم هماهنسگ بسودن    أاخ قیات به عنوان قانون اساسی در معنای گسترده یا ارگانیک به دنبال ت

جمس ت هگسل و   قانون اساسی مکتو  و رسمی جامعسه بسا وضسع فرهنگسی و اجتمساعی جامعسه اسست.        
در کمال فراحت و روشنی بسه ایسن    ،حق ۀشده توسط شاگردانش در کتا  عنافر فلسفتوضیحات اضافه

شناسسد، بالفعسل   ا  آنجا که روح تنها همکون آن چیبی که روح خود را بسدان مسی  »مسئله پرداخته است: 
هسا  ابط درون آن، و هم، عرفاست، و ا  آنجا که دولت، در مقام روحِ ملت، هم قانونی است که به تمام رو

ای کلسی بسستگی بسه    کند، قانون اساسی هر ملتی به گونهو آگاهی افرادی که به آن تعلق دارند، نفوذ می
کنسد  (. این بند مهم به فراحت روشن می254 بند :1200)هگل، « ماهیت پیشرفت و خودآگاهی آن دارد

 ,Gledhill) و رسسیدن بسه خودآگساهی اسست    مل آن جامعه در خسود  أت ۀکه تحقق روح یک جامعه، نتیج

توان بسدون  و دولت و قانون اساسی رسمی نیب تنها با تا  این خودآگاهی است. بنابراین نمی (66 :2013
وجود این خودآگاهی، یک قانون اساسی ولو به لحاظ موا ین عقلی یا اخ قی مطلسو  را در یسک کشسور    

حق به عنوان یک مثال عینی، بسه قسانون    ۀکتا  افول فلسف اجرایی کرد. توضیح افبوده بر همین بند ا 
گاه مورد پذیر  کند که هیچشده به اسپانیا پ  ا  فتح این کشور توسط ناپلئون اشاره میاساسی تحمیل

 ،کنسد. اول اساسی دیگر اشاره مسی  ۀها قرار نگرفت. هگل در توضیح این بند به دو نکتو رضایت اسپانیایی
اشاره به این نکته که قانون اساسسی چیسبی بسا تر ا  محصسول      دوم،تن قانون اساسی و لبوم پیشینه داش

اینکه افراد  ؛فرهنگی و سیاسی هر جامعه اشاره دارد ،اجتماعی ،فکر است. پیشینه به همان مقدمات فکری
صسادی  طبقات اجتماعی و وضسع اقت  ،های مورد نظر قانون اساسی را قبول دارندجامعه تا چه میبان ار  

های سیاسی قانون اساسی تا چسه  ار   و جامعه تا چه میبان بر نظم اشاره در قانون اساسی منطبق است



 232    1141بهار ، 1، شمارۀ 55فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  /علیرضا دبیرنیااساسی ارگانیک در اندیشه هگل قانون

 

تواند تنها در ذهن میبان در واقعیت امر سیاسی مورد پذیر  قرار گفته است. در نتیجه قانون اساسی نمی
یک جامعه را با تسا  دهسد. در   عینیت و واقعیت  ۀتردید باید عرفبی ، بلکهو به فورت ذهنی ساخته شود
قانون اساسی یسک  »داند: ار   میمعنا و بیای بیارتباط با جامعه را، پدیدهنهایت هگل قانون اساسیِ بی

ملت باید تجسم احساس آن ملت ا  حقوق خود و شرایط }حاضر  باشد؛ در دیر این فورت، هیچ معنا و 
: افبوده بنسد  1200)هگل،  «برونی وجود داشته باشد حتی در فورتی که به معنای ؛ار شی نخواهد داشت

 ,Ritchieبه نقسل ا   Brod, 1992: 50« )توان با اعمال اراده جایگبین کردها را نمیسنت»(.  یرا 254

2005: 5, footnote 279 .) 
اساسسی   ۀهسای اندیشس  بر مبنای چنین نگاهی به قانون اساسی است که هگل به نقد یکسی ا  انگساره  

 ۀپردا د. بسر مبنسای اندیشس   س  میؤم ۀیک قو ۀسی  و ساخت قانون اساسی به وسیلأیعنی ت روشنگری
س  قرار دارند و با عمل خسود بسه   ؤم ۀحاکمیت ملی، مردم به عنوان فاحبان حق حاکمیت در جایگاه قو

پردا ند. هگل اگرچه نوشتن و تصویب یک قانون اساسی سی  نظام سیاسی میأو ت یساختن قانون اساس
اما این مکتو  کردن و تدوین را بسه عنسوان    ،(Siep,2017: 9داند )را برای تثبیت آن امری ضروری می

سسی  قسانون اساسسی در    أقائل نبودن به عمل ت .(252بند  :1200پذیرد )هگل، گذار نمییک عمل بنیان
گسردد. در  مسی  با شود. دلیل اول به دیدگاه هگل در مورد عمل سیاسی هگل ا  دو دلیل ناشی می ۀاندیش

نظر هگل عمل سیاسی یا اع م رضایت در مورد یک تصمیم تنها توسط مردمی که پسیش ا  اتخساذ ایسن    
انسد، قابسل تصسور اسست     تصمیم به لحاظ سیاسی به عنوان یک موجودیت حقوقی و سیاسی شکل گرفتسه 

(Znoj, 2017: 58به بیان دیگر عمل سیاسی پیش ا  شکل گرفتن یک واحد یا مو .) جودیت سیاسی که
حاکمه و یک نظام حقوقی باشد، معنایی ندارد. بدون شک هگل پیش ا  تشسکیل   ۀترکیبی ا  مردم و طبق

و قانون اساسی بایسد با تسابی ا  سسطح     ،یک دولت و تصویب قانون اساسی به وجود یک ملت قایل است
ت و تنهسا آنکسه تحست عنسوان     ناتوان ا  اتخاذ تصمیم سیاسی اسس  ملتاما این  ؛خودآگاهی این ملت باشد

دهد. ا  نظر هگل مردم پسیش ا  قسرار گسرفتن در یسک نظسم      مشهور است را شکل می 1«افکار عمومی»
که فقط در ذهن کسسانی وجسود    ،وار جدا ا  هم هستندهای اتمشکل ا  موجودیتای بیتنها توده ،سیاسی

(. مردم تنها در ارتباط حقیقی بسا  Germino, 1969: 901کنند )دارد که حقیقت امر سیاسی را درک نمی
و این مهم  ،توانند مخاطب نظرخواهی و مشورت واقع شوندیکدیگر در بستر جامعه و سیاست است که می

. دومین دلیسل هگسل در رد عمسل    2یافته ممکن نیستهای سا مانجب ا  طریق قرار گرفتن مردم در گروه

                                                      
 (215: بند 1200)هگل، « سا دای است که ضمن آن، اراده و عقاید مردم، خود را آشکار مینیافتهسا مان ۀافکار عمومی شیو» .1
مدنی، طبقات  ۀیابند. دو گروه افلی جامعی جمعی مختلف سامان میآل هگل در نهادهامدنی مورد ایده ۀافراد در جامع. 2

  شغلی قرار (. در درون این طبقات نیب افراد در درون افناف212-214: بند 1200)هگل،  کشاور ان و تجار هستند



 /علیرضا دبیرنیاقانون اساسی ارگانیک در اندیشه هگل 1141بهار ، 1، شمارۀ 55فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ      214

 

رداشت او ا  قانون اساسی به عنسوان روح قسومی ناشسی    سیسی مردم و ساختن قانون اساسی به همان بأت
شود. قانون اساسی بیسانگر حیسات ارگانیسک دولست در معنسای عسام و برخواسسته ا  فرهنسگ مسردم و          می
 ,Kayserتوان گفت در چه  مانی و کجا ساخته شسده اسست )  ها است و نمیرشد معنوی آن ۀدهندنشان

گرایانسه و رادیکسال   قانون اساسی، نفی همان دیسدگاه اراده  «ساخته نشدن»کید هگل بر أ(. ت170 :1995
یافته در انق   فرانسه است که به دنبال تغییر ساختارهای ک ن اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بسا  تحقق

گیسری نظسم اساسسی یکسی ا      شکل ۀاین نظر هگل در  مین ،عمل فرف حقوقی بود. مطابق یک دیدگاه
قسانون اساسسی    ۀنون اساسی مدرن را برطرف کرده است. توضیح اینکه ایدقا ۀهای فلسفی در اندیشتنش

در حالی که خود مبتنسی بسر تصسمیم و     ،شودکننده معرفی میبه عنوان یک نظم سیاسی و حقوقی تنظیم
گیری یک نظم اساسی به ساخت س  پیش ا  شکلؤم ۀو قو ،عاملی است که خارج ا  این نظم قرار دارد

مفهسوم قسدرت   »شود کسه او  هگل بدین فورت رفع می ۀته است. این تنش در اندیشقانون اساسی پرداخ
سیسی  گنجانده است. به ایسن  أت ۀتر }و نه یک رویداد و لحظس  را در یک پیوستار تاریخی گستردهؤم

 تیس محصسول واقع  بلکسه  ،ترتیب قانون اساسی نه مخلوق فرف قانون است و نه یک تصسمیم حساکمیتی  
ی اخ قس  اتیس . حاسست شسده   لیتبسد  نیکه سپ  شکل گرفتسه و بسه قسوان    ها استتسن یخیتار داشتن

 (.Boyd, 2021: 162« )شدهسی أس  است و هم قدرت تؤمقدرت  هم  مانبه طور هم }اخ قیات 
 

 قانون اساسی ارگانیک و تحول در مطالعات حقوق اساسی . 5. 3

 ۀتوسع موضوعای ارگانیگ و رسمی است که چنین نگاهی به مشروطیت و قانون اساسی در معن ۀدر نتیج
یابد. رسیدن به یسک قسانون اساسسی رسسمی     اهمیت می ،های دیرحقوقیمطالعات حقوق اساسی به حو ه

اقتصسادی و سیاسسی    ،فرهنگی ،آل جب با بررسی و فهم وضعیت فکری شهروندان و وضعیت اجتماعیایده
ت. تنها آن قانون اساسی که روح خودآگاه جامعه و جامعه یا به تعبیر هگل شناخت روح جامعه، ممکن نیس

تواند به عنوان یک نهاده حقوقی  نده و وضعیت فکری متناسب با سطح تفکر و آگاهی را با تا  دهد، می
نظم  ۀکنندنظمی و مختلثر به حیات ادامه دهد و به قانونی متروک یا در وضعیتی ناگوارتر به عامل بیؤم

یل و تفسیر قانون اساسی موجود نیب نیا منسد بررسسی چگسونگی تحقسق افسول و      جامعه تبدیل نشود. تحل
ها و تفاسیر رسسمی حقوقسدانان ا    تا دانسته شود آیا برداشت ،نهادهای قانون اساسی در واقعیت امور است

قانون اساسی با فهم جامعه ا  این قانون و روح جامعه مطابقت دارد یا خیر. بدین ترتیسب محقسق حقسوق    
 .شناختی حقوق اساسی را نیسب در نظسر بگیسرد   جامعه ۀهای حقوقی، باید جنبی ع وه بر بررسی جنبهاساس

                                                                                                                                       
 طبقات هگل، نمایندگان  ۀمقننه در اندیش ۀ(. اعضای یکی ا  مجال  قو251-251: بندهای 1200)هگل،  گیرندمی

 شوند.هستند که اعضای آنها توسط افناف انتخا  می



 211    1141بهار ، 1، شمارۀ 55فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  /علیرضا دبیرنیااساسی ارگانیک در اندیشه هگل قانون

 

مطالعه نهادهای اجتماعی و شخصیت شهروندان نیب جبء ضروری مطالعات مشسروطیت و قسانون اساسسی    
 مفاهیم حقسوق اساسسی را نقسد فرمالیسسم و     ۀ. این رو  هگل در مطالع(Stillman, 1988: 109) است

 ا  نظسر  ۀ(.  یرا در رویکسرد هگلسی ادعسای مطالعس    Lambier, 2008: 465) اندپو یتویسم حقوقی دانسته
اخ قسی و م حظسات    ،های سیاسیطرف و به ظاهر مستقل حقوق و بدون وارد کردن قضاوتار شی بی

ی روشسن ا   حقوق اساسی   م است که فهم و برداشت ۀشود. چراکه برای مطالعاجتماعی کنار گذاشته می
ل مسورد  ئهای خود در مساها و قضاوتهای مشترک یک جامعه را در نظر داشته باشیم و در بررسیار  

هسای  بحث به کار بگیریم. مطابق با تحلیلی دیگر هگل فراتر رفتن تحلیل فرمالیستی و پرداختن به  مینه
بیرونسی حقسوق اساسسی مطسرح      ۀدرونی و جنبس  ۀفرهنگی و اقتصادی را در قالب دو مفهوم جنب ،اجتماعی

ا   یفیفسرفا  توفس   یفهرسست  یرانتقساد یتوان به سطح دیرا هرگب نم یاساس حقوقمسائل » یرا  ؛کندمی
 ۀ(. جنبس Salter, Shaw, 1994: 471-472« )داد لیس تقل حقوقدانان یاببار هایتکنیک ای ،یدانش اببار

قانون و تفکیک قسوا در   ،ماهیت ،ابع حقوقدرونی حقوق اساسی به مباحث تحلیل نا  حقوقی در مورد من
هسای  رویسه  ،هسای حقسوق اساسسی را در فرهنسگ    بیرونی حقسوق اساسسی ار     ۀاما جنب ؛پردا ددولت می

 کند.ها و ... بررسی میفرهنگو خرده،ها و طبقات اجتماعیاجتماعی گروه
گیسری  ای و بهرهرشتهمیان هایتواند ا  طریق پژوهشمطالعات حقوق اساسی در این رویکرد می ۀتوسع
گیسرد و جسای خسالی ایسن     ای را در بر میکه طیف گسترده ؛ها و رویکردهای دیرحقوقی محقق شودا  رو 
شناسسی  ، جامعسه 1هایی ا  قبیل تحلیل اقتصادی قسانون اساسسی  پژوهش محسوس است؛ها در ایران پژوهش

استد ل اساسسی و   ۀ. در  مین4اساسی و سیاست قانون ۀو رابط 2شناسی قانون اساسی، معرفت2قانون اساسی
گرا و مواجهه با قانون اساسی به عنوان یسک  أتفسیر قانون اساسی نیب رویکرد ارگانیک با تفسیرهای دیرمنش

 نهاد پویا سند  نده و توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی و نتایج تفسیر سا گارتر است.
 یکپارچگیدر مورد  او ۀهینظرای است که همیت آن به گونهطبقات و کاکردها و ا ،کید هگل بر جامعهآت

                                                      
 پژوهشی به  بان فارسی منتشر شده است: ۀاستثنا در این  مینبه طور . 1

 .خرسندی :، تهرانتحلیل اقتصادی حقوق )حقوق اساسی((، 1202آقایی طوق، مسلم، )
 . برای نمونه نگاه کنید:2

Thornhill, Chris (2011), A Sociology of Constitutions, England, Cambridge University Press. 

 . برای نمونه نگاه کنید:2
Kaczorowski, Paweł, Epistemology of Constitution, in "The Concept of Constitution in the History of 

Political Thought", Edited by: Arkadiusz Górnisiewicz and Bogdan Szlachta, De Gruyter ,Poland, 

2022. 

 برای نمونه نگاه کنید: .4
Bellamy, R., & Castiglione, D. (1996). Introduction: Constitutions and Politics. Political Studies, 

44(3), 413–416 
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 م،یتوسسط دورکس   افتهیتوسعه میحداقل پارادا ایمدرن،  یشناسجامعه گذاربنیان هایدیدگاها   یکی را یاجتماع
اند. توضیح اینکه پیش ا  هگل، دو اندیشه در مورد مبنسای یکپسارچگی اجتمساعی    دانسته پارسونب و هابرماس

کردنسد و اندیشسمندان   ته بود. اندیشمندان اقتصاد سیاسی که به عرفه اقتصادی و نیا ها توجه میشکل گرف
گیسری یکپسارچگی   دولت و اعمسال قسدرت حساکمیتی را مبنسای شسکل      ۀسیاسی سنت حقوق طبیعی که حو 

افسناف و  ها، مدنی در قالب شرکت ۀنقش اقدامات حاکمیتی بر نقش جامعبر  ،دانستند. هگل در این میانمی
 . 1(Arato, 1991: 306کند )کید میأگیری یکپارچگی اجتماعی تافکار عمومی در شکل

 

 مفهوم بیلدونگ و اهمیت اصلاح قانون اساسی . 6. 3

هگل بر اساس نگاه ارگانیک خود به قانون اساسی، اهمیت بسیاری برای اف ح قانون اساسی رسمی قائل 
وپرور  که یکی ا  قانون اساسی بر مبنای مفهوم فرهنگ یا آمو   اف حبارۀ است. تشریح دیدگاه او در

تر شدن مفهوم قانون اساسی شود، برای روشنفلسفی و اجتماعی هگل محسو  می ۀمفاهیم مهم اندیش
سیاسی هگل، بسیار اهمیت دارد. چنانکسه اشساره    ۀها ا  اندیشارگانیک و رفع برخی ابهامات و سوءبرداشت

سنت و  ،فرهنگ ،هگل تنها با تابی است ا  نظام اخ قیاتی ۀرسمی و مکتو  در اندیش قانون اساسی ،شد
کسه بسه دنبسال     ،ای پرداخست به نقد ایده ،فرهنگی و اقتصادی یک جامعه. ا  همین رو ،های اجتماعیرویه

معه جا ،اف ح بنیادین جامعه ا  طریق انق   و فرف تصویب یک قانون اساسی مطلو  بود. با این حال
فسرض  قانون اساسی را با تا  اخ قیسات و روح قسومی    ۀو نتیج ،تحول استو خود پیوسته در حال تغییر 

، جب این نیست که در فسورت تغییسر و تکامسل نظسام اخ قیساتی و روح قسومی، قسانون اساسسی و         کردن
رویکردی مسانع  ساختارهای حقوقی جامعه نیب باید متناسب با این تغییرات هماهنگ و اف ح شود. چنین 

یا مقدس شسدن انتظسارات    و های دولتیواره شدن اشکال خافی ا  ساختارها و مکانیسمگونه یا بتخدای
اثسر  . متروک و بسی (Ritchie, 2005: 7) نظم و ترکیب جامعه استبارۀ ای درشدهخاص و ا  پیش تعیین

بلکسه هسر    ؛ط با روح جامعه نیسست ارتباجدید و بی یشدن یک قانون اساسی تنها مربوط به تحمیل  قانون
دهد، ولو خود را ا  دست می ۀاگر با تحو ت جامعه تکامل نیابد و متحول نشود، حیات  ند ایقانون اساسی

ای ا  این حقیقت  مان تصویب خود بوده باشد. چنین مسئله ۀبا تا  جامع به فورت کاملآنکه در گذشته 
دهد و و  تنها بخش اندکی ا  حیات یک جامعه را با تا  میشود که قانون اساسی رسمی و مکتناشی می

های رسمی و فرهنگی و اقتصادی و مستقل ا  مکانیسم ،سیاسی ،ثیر انواع نیروهای اجتماعیأجامعه تحت ت
گیسری تنشسی   شسکل  موجسب که این مسئله  ؛(Ritchie, 2005: 10)قانونی، در حال تغییر و تحول است 

                                                      
 اند:تهفلسفه و علوم اجتماعی دانس ۀاجتماعی در عرف ۀهگل را آدا  پیدایش سوژ ۀاندیش ،ترک ن. در نگاهی 1

 (.1) 4، شناسی بنیادیدر  .هگل ۀاجتماعی در اندیش ۀ(، پیدایش سوژ1200علی اکبر مسگری، احمد ) و جانبا ، امیدرضا
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 تصسریح (. هگل Salter, Shaw, 1994: 481) شودی و محتوای اجتماعی میپایان میان اشکال حقوقبی
 ۀمبتنی بودن قانون اساسی مکتو  به قانون اساسی ارگانیک و رد ایسد  ۀکند که همان اندا ه که اندیشمی

بودن قسانون اساسسی و تحسول    « در حال شدن»ساختن قانون بنیادین است، به همین میبان نیب توجه به 
(. این تغییر در اثر رشسد بیلسدونگ }اینجسا بسه معنسای      202: بند 1200)هگل،  داردن اهمیت آ ۀروندپیش

بیلدونگ )در اینجا به معنی  ۀتوان لبوم اف ح قانون اساسی را نتیجدهد. با این حال میفرهنگ  رخ می
هسر دو مسورد   شود کسه  وپرور ( نیب دانست. این دو تعبیر متفاوت، ا  دو معنای بیلدونگ ناشی میآمو  
: 1250برد )هگسل،  هگل قرار گرفته است. او ا  یک سو این کلمه را در معنای فرهنگ به کار می ۀاستفاد
که هسم وجسه سسوبژکتیو بسه      ،(. ا  سوی دیگر برای این کلمه معنای آمو   و پرور  را در نظر دارد51

کسه   ؛گیردآمو شی را در بر میفورت خودسا ی توسط فرد و هم وجه ابژکتیو ا  طریق نهادهای دولتی و 
توان گفت بیلدونگ در (. بنابراین می20: 1202در این معنا نیب با مفهوم فرهنگ در ارتباط است )اردبیلی، 

معنای خودسا ی و امری سوبژکتیو پ  ا  فرارفتن ا  امر فردی، به امسری جمعسی و ابژکتیسو بسه معنسای      
میان این خودسسا ی در مسسیر رسسیدن بسه      ۀ(. رابط111: 1202)اردبیلی،  شودفرهنگ عمومی تبدیل می

آ ادی و فرهنگ اهمیت بسیار دارد. هگل مدافع هرآنکه که به عنوان فرهنگ در جامعه شکل  ،خودآگاهی
. بلکه آن فرهنگی که در مسیر رشد اخ قی و 1گرفته، نیست و گاه به این مفهوم نگاه انتقادی داشته است

خودسا ی افراد در مسیر خودآگاهی تکامل یافته باشد، در نظر هگل ار شمند  خودآگاهی انسان و در نتیجه
و  ،هسا ها و سنتیید تمامی فرهنگأهگل به اهمیت فرهنگ جامعه، ت ۀاست. بنابراین ا  این  اویه نیب اشار

ناممکن بودن نقد و نفی فرهنگ یک جامعه نیست. میان آگاهی و خودآگاهی و رشد فردی افراد جامعه و 
 رشد و اف ح متقابل وجود دارد. ،میئثیر متقابل و تکاپوی داأرهنگ کلی جامعه، تف

وپرور  ا  فضسای  بیلدونگ هم در معنای فرهنگ و هم در معنای آمو   موضوعاین توجه هگل به 
 ۀداند و بخش عمسد رسیدن به امر مطلق میدر . هگل کمال انسان را 2شودحیات او ناشی می ۀفکری دور
کتوبات او شرح چگونگی رسیدن فرد به این نقطه مطلسو  اسست. ا  همسین روی برخسی کتسا       تفکر و م

                                                      
یید و أو کسب ت ،نوعی ژست فرهنگی سطحی یا نقابی برای مبرا نشان دادن خود ا  سودجویی شخصی ۀ. بیلدونگ به مثاب1

 (02-02: 1202 ،یلی)اردبید: تصدیق فرهنگی ا  جانب دیگران. نگاه کن
. 2آمو   اثر ژان ژاک روسو،  ۀ. کتا  دربار1داند: هگل به فرهنگ و آمو   را ناشی ا  پنج عامل می ۀ. اینوود ع ق2

هردر و توجه به  بان و بحث فرهیخته کردن  ۀ. اندیش2جنبش اف حات آمو شی در پروس پ  ا  شکست ا  فرانسه، 
مهم آن کتا  کارآمو ی ویلهلم مایستر اثر  ۀنویسی و نمونژانر فرهنگی یا آمو شی در رمان گیری. شکل4ها، آلمانی

هایی با این اثر دارد و هگل در پیشگفتار همین کتا  آن را تاریخ آمو   آگاهی تا گوته که کتا  پدیدارشناسی شباهت
گیری های مختلف که خود منجر به شکلگهگل که منجر به ع قه به فرهن ۀ. آگاهی تاریخی فبایند5داند. علم می

 (141-145: 1222شود. نگاه کنید: )اینوود، نوعی فرایند آمو شی می



 /علیرضا دبیرنیاقانون اساسی ارگانیک در اندیشه هگل 1141بهار ، 1، شمارۀ 55فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ      211

 

کسه مسسیر انسسان بسرای رسسیدن بسه        ،داننددهنده میپدیدارشناسی روح را نوعی رمان آمو شی و پرور 
 اتیس ح(. همکنین تمام نهادهای 222: 1205دهد )پینکارد، خودآگاهی و فرهیختگی را توضیح می ،آگاهی
وپرور  انسان را برای رسیدن به یک دولست اخ قسی بسر    آمو   ندیا  فرا یبخش ، هریکبین یاتی قاخ

(. 121-122: 1202عهده دارنسد کسه در بخسش دوم مسورد اشساره قسرار گرفست )محمسودی و همکساران،          
امعسه ا   های جها و سنتار   ،هارویه ،فرهنگ ،که افراد جامعه و به دنبال آن مردمترتیب همکنانبدین

ها کسه نسوعی آمسو   اساسسی یسا سیاسسی و خودسسا ی جمعسی نامیسده شسده اسست            طریق این آمو  
(Buchwalter, 1998, Conklin,2008: 234رشد می ،)شوند، قانون اساسی نیب باید یابند و متحول می

نستن قسانون  متناسب با این تحول فرهنگی، رو آمد شود. به بیان دیگر در عین حال که هگل با مرتبط دا
یک قانون اساسی و بیگانه نبودن آن با واقعیات یک جامعه  نگریتاریخلت، ماساسی به فرهنگ  نده یک 

در مقابل با مرتبط دانستن اف ح قسانون اساسسی بسا بیلسدونگ یسا همسان فرآینسدهای         ؛کندرا رعایت می
 ,Buchwalter) کنسد ن مسی حیات و کارآمدی قانون اساسی را تضمی ۀیادگیری و خودسا ی جمعی، ادام

ترین حالت بسه قسانون متسروک    نیافته همگام با تغییرات جامعه، در خوشبینانه(. قانون اساسی تحول1998
نظم موجسود جامعسه و عامسل     ۀکنندشود و در بدترین حالت ت   برای اجرای آن، خود مختلتبدیل می

دسست رفستن حیسات یسک قسانون اساسسی را        ا  ۀار شمندی نحو ،روشنی هنظمی خواهد بود. بند  یر ببی
امسر   ۀادار ۀی }در مسورد نحسو  و عملکسرد حقوقسدانان اساسس    کیدئولوژیس ا دگاهیهرگاه د»دهد: توضیح می
 تیس فیا  دسست دادن ک  سسوی  بسه  ی، قانون اساسس چیره شود مردم ۀفرهنگ عام یهادگاهیبر د عمومی 

بسه   }این قانون اساسی  وجود خواهد داشت که یاندهیفبا لیتما جه،ی. در نتگرایدمیخود  ی ندگ یاتیح
 (.Salter, Shaw, 1994: 482« )شود. یو نامربوط تلق نامعتبر یاطور گسترده

سیاسسی   ۀکارانه بودن اندیشس دیگر دیدگاه هگل در مورد اف ح قانون اساسی مربوط به محافظه ۀوج
تکرار حوادثی مانند انق   فرانسه ناشی  مرج سیاسی وواوست که ا  مخالفت او با هرگونه انق   و هرج

دار حمایست  که نه طرف ؛ایستدکاری میدو دیدگاه انق بی و محافظه ۀمیاندر هگل  ،شود. ا  این منظرمی
در عین قبول لبوم  ،دار انق   و تغییرات رادیکال. در نتیجهقید و شرط ا  نظم موجود است و نه طرفبی

 (.Stillman,1988: 101داند )تر میاف ح را برای تحقق این تغییر مناسب تغییر هر قانون اساسی، راه
 

 گیرینتیجه. 4
گرا و لیبسرال  اساسی عقل ۀروشنگری، به تصحیح اندیش ۀانق   فرانسه و نقد فلسف ۀهگل با درک تجرب

هسای  ها و رویسه قانون اساسی رسمی و مکتو  باید با تابی ا  نهادها، سساختار  ،پردا د. در دیدگاه هگلمی
اساسسی   ۀسیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در هر جامعه باشد. او برای پروراندن این دیسدگاه ا  اندیشس  
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که برای توفیف یسک نظسام اساسسی، عس وه بسر نهادهسای حقسوقی و رسسمی بسه           ،گیردارسطو بهره می
ر نظسام فلسسفی خسود،    کنسد. هگسل د  اقتصادی و فرهنگی آن جامعه نیسب توجسه مسی    ،های اجتماعیلفهؤم

مدنی و دولت ذیل مفهوم حیات  ۀاین نهادها و ساختارهای جامعه را در سه بخش خانواده، جامع ۀمجموع
که در این مقاله قانون اساسی ارگانیک نامیده شد. این اخ قیات، روح ملی هسر   ،کنداخ قیاتی تشریح می
سیاسسی اسست.    ۀخودآگساهی هسر جامعس   متناسب با سطح پیشسرفت فکسری و    ودهد کشور را تشکیل می

های ایسن قسانون در گسرو فهسم     اظهارنظر در مورد قانون اساسی مطلو  یک جامعه و فهم افول و ار  
 همین نظام اخ قیاتی یا روح ملی است. 

س  و ساختن یا بنیسان  ؤم ۀگرایانه ا  مفهوم قواین برداشت ا  قانون اساسی با فهم فردگرایانه و اراده
توفیف و با تسا  دادن روح ملسی    ،و به جای آن بر نوعی کشف ؛قانون اساسی ناسا گار است نهادن یک

همان حیات اخ قیاتی اسست.   یاکند. روحی که حافل تاریخ و فرهنگ کید میأدر تدوین قانون اساسی ت
فرهنگ و آدا  رسوم هر ملت نیسب بسه معنسای تقسدی  هسر فرهنسگ و عقیسده و نسوعی          ،کید بر تاریخأت
پیوسته در حال تغییر و تکامسل   ،هگل با تابی ا  روح جهانی است ۀگرایی نیست. روح ملی در اندیشبینس

هسا نیسست. همسین    طرف تاریخ و فرهنسگ ملست  و به سمت کمال در حرکت است. بنابراین هگل ناظر بی
ی هگسل ا  اهمیست بسسیار    ۀشسود افس ح قسانون اساسسی در اندیشس     تغییر و تکامل فرهنگ که باعث می

اجتمساعی و   ،هسای سیاسسی  برخوردار شود. قانون اساسی باید متناسب با رشسد فرهنسگ و تغییسر واقعیست    
 فرهنگی تغییر کند.

های دیرحقوقی را ها و رو گیری ا  دانشچنین نگاهی به قانون و حقوق اساسی است که اهمیت بهره
مطلو  بسرای یسک جامعسه، نیسا  بسه       کند. شناخت ساختار سیاسیدر مطالعات و استد ل اساسی نمایان می
باید ایجاد شود و تفسیر کارآمد و ثمربخش قسانون اساسسی در گسرو     یاف ح قانون اساسی و اینکه چه تغییر

فرهنسگ و اقتصساد هسر جامعسه اسست. توجسه بسه ایسن مسسئله، اهمیست مطالعسات             ،سیاست ،شناخت اجتماع
شسناختی، اقتصسادی،   هسا و رویکردهسای جامعسه   و ای در حقوق اساسی و همکنین بهره بردن ا  ررشتهبین

گرا و پویسا  أکند. همکنین ا  این منظر، تفسیرهای دیرمنشسیاسی و ... را در بررسی قانون اساسی نمایان می
 .است گرا ارجحأا  افول قانون اساسی به دلیل توجه به تغییرات جامعه و واقعیت امور جامعه، بر تفاسیر منش
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